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پیاده می گفت بار اول به صورت اتفاقی با این 
زائران پیاده راهی مشهد شده. اما از سال بعد، 
آخرهای صفر، خودش را به کلات می رسانده 
تا از اینجا پیاده برود مشهد. این زائر اصفهانی 
می گفت همین پیاده روی برای رســیدن به 
حرم، حس آرامشی در او ایجاد  کرده است. 
این هم یک امتحان برای همه ماســت که 
بتوانیم در این اوضاع و شرایط باز هم کاری 
کنیم که حس و ارادتمــان به امام رضا(ع) را 

نشان بدهد.»
چشــم به جاده دارد و حرف هایش را بدون 
وقفه ادامه می دهد: درست است که امسال 
به خاطر شــیوع کرونا برپایی موکب  تعطیل 
شده اما ما بیکار ننشســته ایم و نذرها را به 
حاشیه  مشهد و روستاهای اطراف می بریم. با 
بقیه خیّران صحبت کردیم که در این بخش ها 
نذورات را هزینه کنیــم. گفتیم اگر توفیق 

خدمت به این زائران را در موکب نداریم، ما 
برویم سراغشان.

بعد انگار یــاد چیزی افتاده باشــد، رو به ما 
می کند و می گوید: بیشــتر خیّرانی که در 
موسسه خیریه همســایگان آفتاب کنار هم 
قــرار گرفته اند، خودجــوش وارد مجموعه 
شــده اند. هدف ما این اســت که کارمان را 
جوری انجام بدهیم که افراد را توانمند کنیم. 
به قولی کاری کنیم که افراد برای خودشان 
کسب وکاری به پا کنند؛ مثلا روستایی رفتیم 
که زمین های اطراف پر از اســپند بود. آنجا 
به چند خانــواده کمک کردیم تــا بتوانند 
اسپندهایی را که جمع می کنند، بسته بندی  
کنند. یا به بعضی از خانواده ها کمک کردیم تا 
سمت کاشت گیاهان دارویی بروند. گیاهان 
دارویی به آب کمتــری نیاز دارند و با فروش 
این گیاهان می توان درآمد کسب کرد. برای 

همین می گویــم که هدف ما دادن بســته 
کمکی به یک خانواده نیست. ما دوست داریم 

خانواده ها خودشان روی پای خود بایستند.
تا روستای جغری چند کیلومتر بیشتر نمانده 
است. چوپانی کنار جاده به چوب دستی اش 
تکیه داده است و چشم به گوسفندانش دارد. 
خیّر، ماشین را نگه می دارد و چند غذا به او 
می دهد. غذای نطلبیده چوپان را ســر ذوق 
می آورد و می گوید: قربان امام رضا (ع) بشوم 
که حتی توی بیابان که باشی، روزی ات را به 

دستت می رساند. خدا شما را هم خیر بدهد.
جاده روســتای جغری تا چند متر مانده به 
شروع خانه های روســتایی، آسفالت است. 
مینی بــوس روســتا هم برای ســوارکردن 
اهالی تا آنجا بیشــتر نمی رود. به قول یکی 
از روســتاییان: « مینی بوس تا سر خاک ها 
( قبرستان روستای جغری) بیشتر نمی آید.»

علی اکبر بی غش، دهیار روســتا، می گوید: 
روستای ما ۴۰۰ خانوار دارد. کوچه ها خاکی 
است. دو سال است شرکت گاز کار گازکشی 
به روستای ما را شروع کرده و دارد کوچه ها را 
برای لوله گاز می کَند. برای همین منتظریم تا 
کارشان تمام شود و بعد سراغ کوچه ها برویم.

او درباره آب روســتا می گوید: آب را با تانکر 
به این روســتا می آورند اما ایــن میزان آب 
جواب گوی نیاز روســتا نیست. برای همین 
اهالی روستا مجبورند سر جوی آب، لباس و 

ظروف خود را بشویند.
قبل از آنکه سراغ جوی آب برویم، غذاهای 
نذری را کوچه به کوچه میان اهالی روســتا 
توزیع می کنیم. پیرزنی کیسه ای خار و برگ 
جمع شــده روی سرش گذاشــته است و با 
تکه چوبی که دستش گرفته از انتهای کوچه 
می آید. بــا گرفتن غذای نذری خوشــحال 
می شــود و می گوید: خدا باعث و بانی این 
نذورات را خیر بدهد. نه پای رفتن دارم و نه 
کسی را که من را به مشهد ببرد. غذای نذری 

امام رضا(ع) یک دنیا برایم ارزش دارد.
  جوی آب و ســردی آب و شســتن هر روز

ظرف و لباس
«ها! ها!» دست هایت را بی خیال از اینکه مبادا 
کرونای سبز رنگ شــاخ دار روی دستت جا 
خوش کرده باشد، نزدیک دهان می بری. چاره 
نیست؛ خنکی هوای کوهستانی و سردی آب 
روان، دست به دســت هم داده اند تا لرزان، 
پای صحبت زنانی که کنار جوی آب، رخت 
و ظرف می شویند، بایستی و حرف هایشان 
را بشــنوی. یکــی از زنان کنــار جوی آب، 
حرف هایــش را با بلند شــدن از کنار جوی 
شــروع می کند. همان طور که از کنار جوی 

آب بلند می شــود، لباس از جوی آب بیرون 
می کشد. دو دستی، آب لباس را می گیرد و از 
حال و هوای روستا می گوید: دفعه اولی است 
که اینجا می آیی؟ تعجب کردی؟ چه کنیم! 
وقتی آب نیســت، باید ظروف  و لباس های 
کثیف را اینجا بیاوریم. آب این روستا کم است 
و با تانکر آب می آورند؛ برای همین بیشــتر 
وقت ها در کل روز یک ساعت آب داریم. وقتی 
که آب می آید سریع دست به کار می شویم تا 

دبه آب را برای غذا پختن پر کنیم.
ســرش را کمی نزدیک تر از قبل می آورد تا 
مبادا صدایش را زن های ســر جوی آب که 
رخت می شویند، بشــنوند؛ «من چندماهه 
باردارم. آخرهای اســفند بــود که فهمیدم 
باردارم. بچه سومم است. اینکه گفتم دلم لک 
زده برای حرم، به این دلیل اســت. به خاطر 
وضع و حالم از همان اسفند که درهای حرم 
را بســتند، به حرم نرفتــه ام. برایم دعا کن. 
گره ای توی زندگــی ام دارم که مطمئنم به 
دســت امام رضا (ع) باز می شود. رفتی حرم، 
به جان جواد جوانش قســم بده و بگو یا امام 
رضا (ع) گره کار آن خانم روستای جغری را 
باز کن. راستی برای غذای نذر و تبرک، خدا 
به شما و بانیانش خیر بدهد. ما که از همه چیز 
دوریم. شب ها با خودم می گویم بچه من در 
این وضع کرونا دنیا می آید و حرم هم نرفته ام. 
قبل از کرونا هر چندماه تا سر قبرستان روستا 
می آمدم و با مینی بوس روســتا به مشــهد 

می رفتم، اما حالا... .»
مسیر بعدی روســتای زادگاه فردوسی، پاژ 
است. بخشی از غذاهای آماده قرار است در 
این روستا توزیع شود. خیّری که همراه ماست 
مثل همان روستای جغری بیشتر ساکنان و 
اهالی را می شناسد و همان طو رکه با ماشین، 
میان کوچه های روســتای پاژ دور می زند، 
غذا را توزیع می کند. گاهی هم خودش را در 
زمان توزیع غذا با جملاتی تأکیدی امر و نهی 
می کند؛ «یادم نرود برای بابای مصطفی هم 
ببرم. دو تا غذا را الان بگذارم کنار دســتم تا 

یادم باشد برایشان ببرم.»
در راه توضیح می دهد: این پیرمرد با خانمش 
زندگــی می کند. بــا اینکه یک چشــمش 
نمی بیند، از نظر راه رفتن اوضاعش از زنش 
بهتر است. زنش چند سال است که توی خانه 

افتاده و نمی تواند جایی برود.
به خانه این پیرمرد و پیرزن می رسیم. کنار 
در یک تکه چوب که به طنابی وصل اســت، 
گذاشته اند. با کشیدن تکه چوب در خانه باز 
می شود. خیّر همراه ما می گوید: اینجا زیاد 
می آییم و می دانیم چطور در باز می شــود. 

بنده خدا تا بخواهد دم در بیاید، ما خودمان را 
سریع بهشان می رسانیم.

چند «یا ا...» که می گویــد، پیرمردی پرده 
جلو در را کنار می زند و پیش می  آید. با دیدن 
خیّر و چند ظرف غــذای متبرک می گوید: 
خدا خیرتــان بدهد که به ما ســر می زنید. 
الهی هرچه می خواهید خدا بهتان بدهد. چه 
بوی خوبی دارد این غذا! غذای متبرک و نذر 
آقاست؟ دست شــما درد نکند پسرم. الهی 

خیر ببینید.
موقع خداحافظی پیرمــرد التماس دعایی 
دارد؛ « التماس دعای مخصوص. ما که نای 
راه رفتن و آمدن به مشهد را نداریم، اما شما 

سلام ما را به آقا برسانید.»
 تبرکی های حضرت به کمپ هم رسید

بعد از چند دور گذشت وگذار میان کوچه های 
روستای پاژ، خیّر درِ خانه ای بی نام ونشان را 
می زند. تا قبل از آنکه کســی در را باز کند، 
آرام توضیح می دهد: اینجا کمپ ترک اعتیاد 
اســت. به خاطر این بی نام و نشان است که 
دردسری درست نشود. ما هر زمان که بتوانیم 
به اینجا می آییم و کمکی می آوریم. اگر همه 
ما دست به دست هم بدهیم و به این آدم ها 
کمک کنیم و آن ها را به زندگی بر گردانیم، 
این بدبختی هایی که از سر اعتیاد است، کمتر 
می شود. کسی که این کمپ را اداره می کند، 
خودش چند سال قبل معتاد بود و با سختی 
ترک کرد. بعد از ترک، خیلی مهم است که 
دور وبر آن آدم را اطرافیانش بگیرند و کاری 

برایش درست کنند که دوباره برنگردد.»
لابه لای صحبت های این خیّر، مردی در این 
خانه یا همان کمپ را بــاز می کند. بعد یک 
حال و احوال، خیّر ســراغ غذاهای تبرکی 
می رود و می گویــد: داداش چند تا مریض 
داری؟ این ها غذای تبرکی دهه پایانی صفر 

هست. گفتیم برای بچه ها بیاوریم.
کوچه های روســتای پاژ را مثل کف دست 
می شناسد و از کوچه های تنگ و باریک روستا 
عبور می کند و به خانــه ای که در میان یک 
زمین رها شده قرار دارد، می رسد. می گوید: 
چند دقیقه ای اینجا منتظر بمانید تا غذاهای 

نذری را به این خانه بدهم و بیایم.
بعــد از تحویل غذا بــه این خانــه توضیح 
می دهد: در این خانه، کسی زندگی می کند 
که چند ســال خــودش و بچه هایش توی 
خرابه هــای اطراف خانه قدیمی فردوســی 
زندگی می کردند. هیچ کدامشان شناسنامه 
نداشتند. وقتی فهمیدیم، این خانه را برایشان 
درست کردیم و الان یکی دوسال است که در 

این خانه زندگی می کنند.

۰۵

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

۴شنبه

عه
جام

در جملاتش یک کلید واژه وجود دارد؛ « خدمت». 
او می گویــد کارهایی که تشــکل مردمی جمعیت 
زائــران امام رضــا(ع) انجام می دهــد، همه و همه 
به خاطر رضای امام رضا(ع) اســت. قبل از حرکت 
به سمت روستاهای محروم حرف می زنیم. روایتش 
را با معرفی خودش این طور شروع می کند: من غلام 
و خادم زائران پیاده؛ غلام رضا خوش نیت هســتم. 
چند سالی است که با جمعیت مردمی زائران پیاده 
همکاری می کنم. الان هم به عنوان مسئول خدمه 
اســکان  های جمعیت زائران پیــاده کار می کنم. 
جمعیت مردمی زائران پیاده سال های سال هاست 
که به زائران پیاده علی  بن موســی الرضا(ع) خدمت 
می کند. خود مــردم خودجوش از ســال ۸۱ پای 
کار آمدند. مردم، خدمه آســتان قــدس رضوی و 
خدمه حج و زیارت استان، کنار هم این جمعیت را 
تشکیل دادند و بانیان هم خود مردم هستند. بدون 
ریالی کمک سازمانی. تمام اعضای جمعیت زائران 
پیاده، هرســال دهه پایانی ماه صفــر را به زائرانی 
که پیاده راهی حرم مطهر امام رضا(ع) می شــوند، 

خدمت می کنند. اســم طرحمان «هم مهمان هم 
میزبان» بود. ما میزبان بودیــم و آن ها مهمان. اما 
امســال... . نفس عمیقی می کشــد تــا بگوید قرار 
است برای امســال چه کنند؛ «با این شرایط قطعاً 
برای ما ســلامتی مردم اولویــت دارد. برای همین 
امســال همه برنامه هایــی را که ســال های قبل با 
موضوع خدمت به زائران پیاده داشتیم، لغو کردیم. 
ما هرســال از اول محرم، کار ثبت نــام کاروان های 
پیاده زائران را انجــام می دادیم تا حرکت کاروان ها 
و افرادی که همراهشــان می آیند بر اســاس اسم و 
رسم و مجوز باشــد. اما امسال به خاطر این شرایط، 
هیچ ثبت نامی نکردیم تا خدای نکرده آســیبی به 
کســی، چه آن کســی که خدمت می کند، چه آن 
کســی که خدمت می گیرد و پیاده راهی مشــهد 
می شــود، وارد نشود. اما مگر می شــود دل کَند؟» 
او می افزاید: هر ســال این شــب ها و روزها حال و 
هوای عجیبی داشتیم. مگر می شــود از این حس 

و حال گذشت؟ با این شــرایط تصمیم گرفتیم که 
موضوع خدمت به زائران پیاده را با توجه به شــرایط 
کرونا تغییر بدهیم و به قولی، دســتی روی شرط و 
شروطهای میزبانی بکشیم. خوش نیت درباره راه و 
روش میزبانی به اضافــه رعایت پروتکل های مقابله 
با کرونا این طــور توضیح می دهــد: اولویت اصلی 
را این گذاشــتیم که امســال میزبان سراغ مهمان 
برود. امســال با ۱۲۰ تیم قرار اســت برویم سراغ 
زائرانی که هر ســاله دل به جــاده می زدند و راهی 
مشهدالرضا(ع) می شدند. تصمیم دیگر این بود که 
در همان روستاها اقامه عزا کنیم. با این شرایط و با 
برنامه ریزی  تصمیم گرفتیم که کارمان را از سه روز 
پایانی دهه صفر شروع  کنیم.اقدامات و برنامه هایی 
را که قرار اســت در ســه ر وز پایانی ماه صفر انجام 
دهند تیتروار بیان می کنــد؛ «رایزنی می کنیم که 
پرچم حرم امام رضا(ع) را همراه دو خادم آســتان 
قدس رضوی به روســتاها ببریــم. مداحی صورت 

می گیرد. به جز آن تصمیم گرفته شــد که 
گروه های جهادی نیــز از فرصت حضور در 
روســتاها برای رفع مشــکلات ساختمانی 

روستاییان استفاده کنند؛ مثلاً خانه هایی را که نیاز 
به تعمیر جزئی دارند، تعمیر کنند.» اما روستاهایی 
که جمعیت زائران پیاده قرار گذاشته اند سراغ آن ها 
بروند کدام ها هســتند؟ خوش نیت این طور توضیح 
می دهد: اولویت ما رفتن به روستاهای کم برخوردار 
و محروم اســت. با همین اولویت بنــدی، تعدادی 
از روســتاهای استان خراســان بزرگ ( سه استان 
خراسان رضوی، شــمالی، جنوبی) استان گلستان، 
مازندران و شهرهایی مانند گنبد، مراغه، در لیست 
تیم های اعزامی اســت. خوش نیــت ماجرای اعزام 
تیم ها به مراغه را به حضور مراغه ای ها در جاده های 
منتهی به مشــهد با پای پیاده ارتبــاط می دهد. او 
می گوید: کاروانی از مراغــه در روزهای پایانی ماه 
صفر، پای پیاده خود را به مشهد می رساندند؛ برای 
همین این شهر امســال در لیست تیم های اعزامی 

ما قرار گرفت.

عزای رضا(ع)؛ از گنبد تا مراغه

ور
ش

 من
ت

وای
ه ر

ب

برای مطالعه کامل منشور حقوق و مسئولیت های 
شهرنشینی شهر مشهد کد روبه رو را اسکن کنید

منشور حقوق 
و مسئولیت های 

شهرنشینی شهر مشهد(۷۴)
فصل نهم: حق بر سازمان 

۹-۱- شفافیت و فناوری اطلاعات
۱۱۷    در راستای اصل شــفافیت، حق همه 
شهرنشینان است که نســبت به ارتباطات و 
پاسخگویی مدیریت شهری به سازمان های 

نظارتی عمومی و میزان اثربخشی 
اقدامات آن ســازمانها اطلاع 

داشته باشند.  

«اوباش گردانی»، واکنش قاطع رئیس 
دستگاه قضا و یک «فرض نادرست»

... در اين نمونه خاص آيا پليس مى تواند متن دستور 
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قضايى را منتشر كند تا مردم بدانند اين اقدام مبتنى ا
بر كدام اختيار قانونى صادر شده است؟ به فرض، اگر 
به هر دليلى يك مقام قضايى دستور به كشتن كسى 
دهد، آيا ضابطان مى توانند به صرف اينكه دستور 
مقام قضايى است، آن دستور را اجرا كنند؟ پاسخ ، 
منفى است و در نقض قانون مسئوليت مشترك 
وجود دارد. برخى گمان مى كنند يا دوست دارند 
تبليغ كنند كه مخالفت با اين اقدامات، دفاع از 
متهمان خشن است، درحالى كه برعكس، مخالفت با اين 
رفتارها به معناى دفاع از قانون است. همان قانونى كه مجرم 
فقط به علت نقض آن مستوجب مجازات مى شود. اگر در 
مبارزه با جرم و خشونت و ارعاب، قانون را ناديده بگيريم، به 
معناى دقيق كلمه در زمين مجرمان و اوباش بازى كرده ايم. 
چون آنان هم به علت پا گذاشتن روى قانون، دست به 
جنايت مى زنند. مسئله اين است كه با دستمال آلوده و 

كثيف نمى توان شيشه را تميز كرد. 
مقام انتظامى بهتر است به جاى اينكه بگويد مسائل قانونى را 
رعايت مى كنيم، خيلى روشن توضيح دهد كه اين اقدامات 
را بر اساس كدام ماده قانونى و چه دستور مرجع قانونى 

انجام داده است.
اعتراض بعدى در كارايى اين گونه برخوردهاست. همه ما از 
اينكه شاهد جرائم به ويژه جرائم خشن باشيم، به شدت ناراحت 
مى شويم. اگر خودمان و عزيزانمان هم از اين جنايت متضرر 
شويم، به احتمال فراوان از مجرمان كينه شديدى به دل 
مى گيريم. پس به صورت طبيعى، همه دوست دارند كه چنين 
جرائمى در جامعه نباشد. بنابراين اگر درباره اين گونه رفتارها 
عليه متهمان مخالفت مى كنند، نه به دليل بى توجهى به اين 
جرائم، بلكه برعكس، به دليل حساسيت آن ها به اين جرائم 
است. به نظر مى رسد، آن هايى كه اين گونه برخورد مى كنند، 
مطلوب و مفيد بودن اين گونه برخوردها را مفروض گرفته اند. 
مثل كسى كه تشنه است و يك ليوان آب نيز جلو اوست، خوردن 
آن را معادل رفع تشنگى مى داند، درحالى كه منتقدان معتقدند 
اين آب شور است و نه تنها رفع تشنگى نمى كند، كه آن را 
افزايش مى دهد. اين گونه گرداندن متهمان به جز آنكه خلاف 
قانون است، عوارض منفى هم دارد و فقط دل مجريان آن را 
خنك مى كند. خيلى ساده مى توان اين فرضيه را آزمايش كرد 
كه آيا چنين كارى مفيد است و به كاهش جرم منتهى مى شود 
يا خير؟ آيا براى فضاى عمومى و تأثيرش بر مردم مثبت است 
يا خير؟ اين ها را آزمون نمى كنند. چون مفروض گرفته اند كه 
خوب و مؤثر است، درحالى كه اين فرض از اساس نادرست است. 

دغدغه شما برای ساخت رود پارک منتقل می شود
باقری نیا| تازگی طرحی از سوی شهرداری با عنوان رودپارک 
مطرح شده اســت، تقاضا دارم شــهرداری برای اجرای آن 
با صبوری و دقت عمل کنــد، چرا که افتتاح کــوه پارک با 
نقص های بســیار از جمله داشتن یک ســرویس آب خوری 
مرتب کاملا عجله ای انجام گرفت، به نظرم افتتاح با تأخیر اما 

کامل کار منطقی تری است.
شــهرداری منطقه ۱۱| اجرای این پروژه بــا معاونت محترم 
عمران، حمل و نقل و ترافیک است اما دغدغه شهروند گرامی 

به کارشناسان مربوطه منتقل می گردد.

آسفالت نامطلوب نیست
نادری| بولوار فرهنگ حدفاصل بولوار جلال آل احمد تا بولوار 
سیدرضی وضعیت آسفالت بسیار نامطلوب است، لطفا برای 
رفع این مشــکل شهرداری اقدام مناســبی انجام دهد، چرا 
که اکنون هم در این مســیر پروژه ای اجرا می شود و احتمالا 

تخریب آن را هم باید به وضعیت موجود اضافه کنیم.
شــهرداری منطقه ۱۱| معبر مذکور طی سال های گذشته در 
برنامه روکش منطقه یازده قرار داشــت ولی به به دلیل انجام 
حفاری های متعدد، امکان روکش آن میسر نشد. ضمن این که 
از ابتدای سال جاری، تمامی معابر سطح شهر، توسط دستگاه 
کیفیت سنجی آسفالت بررسی می شود و درحال حاضر معبر 

مذکوردر لیست روکش آسفالت این منطقه قرار ندارد.
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میرزاخانی| از شــهرداری منطقه ۲ و پیمانکار محترم 
برای آســفالت کوچه های فرعی خیابان نکاح در بولوار 
عبدالمطلب نهایت تشکر را داریم که بعد از ۲۰ سال این 

کوچه ها مجدد آسفالت شد.
نامی| بنر قدردانی مردم شهرک صابر و شقایق از نیروی 

انتظامی بابت دستگیری اراذل و اوباش

هر سال یک موکب سر جاده کلات می زدند 
اما امسال موکب ها برقرار نیست. باز هم 
گر موکب نیست،  خدا خیرشان بدهد که ا
حواسشان به مایی که از حرم دوریم هست. 

این نذری ها آدم را هوایی حرم می کند.

عکس: جواد کرمانی / شهرآرا

فـــوتوشهر

روایت 
و ارادت

نذر برای کمک 
به  کارتن خواب

امســال قول و قرارهایشــان را این طور 
تنظیــم کردند کــه نذرشــان را برای 
کارتن خواب ها ببرند. سال قبل، بخشی از 
نذرشان را به موکبی در جاده کلات دادند 
اما با شرایط کرونا، امسال غذا پختند و 
ســاعت ۵ عصر که هوا تاریک می شود، 

برای کارتن خواب ها بردند.

مهربانی سقف ندارد
در محدوده ساختمان (شهرک شهید رجایی)، چند خانه دیوارهایش 
نم برداشته بود؛ خانه هایی که به گفته اهالی، تعدادی از ساکنان آن  ها، 
زنان سرپرست خانواده هستند و در این روزگار سخت اقتصادی و 
نفس گیر کرونایی، چرخ زندگی را می چرخانند. چند جوان جهادگر 
دانشجو که سال های قبل در روزهای پایانی دهه صفر، نذر خدمت به 
زائران داشتند، دست به کار شدند و با همراهی بسیجی های مساجد، 
این خانه ها و خانواده ها را شناسایی کردند و خانه های آنان را که نیاز 

به تعمیر  داشت، تعمیر کردند.

به نیت سلامتی ات نذر کرده ام
کرونا اگرچه مانــع از برپایی هزاران موکب شــهری و 
جاده ای شد، از دل همین بلای بی نشان، خیلی ها را به 
تکاپو انداخت که نذورات دهه پایانی ماه صفر را صرف 
تهیه آبمیوه تازه برای بیماران کرونایی کنند. در این راستا 
نیز تعدادی از مردم و خیّران هر روز با تهیه آبمیوه تازه 
و ارسال آن به برخی از بیمارستان ها، پیش قدم همدلی 

جدیدی از دل کرونای نفس گیر شدند.
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